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Abstract 

The Tafsir Tasnim, authored by Ayatollah Jawadi Amoli, is one of the 

exegetical works based on ijtihadi methods, primarily employing the Qur'an-

by-Qur'an approach. The author has made significant efforts to present a 

reasoned and methodical interpretation of the holy verses, with particular 

attention given to the views of other commentators. In certain cases, 

Ayatollah Jawadi Amoli critiques these views. This study adopts an analytical-

critical research method and argues that some of the critiques found in Tafsir 

Tasnim are not free from flaws and can be challenged. The findings indicate 

that Ayatollah Jawadi Amoli's critiques, in some instances, require further 

elaboration, and in others, they are open to critique themselves. These 

include: insufficient attention to the comprehensive views of commentators, 

accepting isolated opinions, reliance on single reports in significant matters, 

lack of counterarguments, incomplete presentation of commentators' views, 

critiques contrary to the apparent meaning of the verses, inconsistency in 

reasoning, and the affirmation of rulings from previous religious laws. 
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 دراسة نقدية لمنهج تفسير تسنيم في نقد آراء المفسرين 

 2حميد حميديان   1حميد محمدي 
 2025/ 02/ 2  * تاریخ الإصدار:  2024/ 12/ 23* تاریخ القبول:   2024/ 11/ 22:  ل ی* تاریخ التعد   2024/ 09/ 07تاریخ الإستلام:  

 الملخص

يعتمد   ومنهجه  الاجتهادية  التفسيرات  من  هو  الآملي  الجوادي  الله  آية  ألفه  الذي  تسنيم  تفسير 
بشكل أساسي على القرآن بالقرآن. لقد بذل مؤلف هذا العمل قصارى جهده لتقديم تفسير منطقي 
ين،   الآخر ين  المفسر بآراء  خاصاً  اهتماماً  الصدد  هذا  في  أولى  وقد  يم،  ال كر القرآن  لآيات  ومنهجي 
يرى مؤلفا  وفي بعض الأحيان انتقد هذه الآراء. وقد اتبع في هذه المقالة المنهج التحليلي النقدي، و
ين ليست   تفسير تسنيم إلى غيره من المفسر بعض الانتقادات التي وجهها مؤلف  أن  هذه الدراسة 
آملي  جوادي  الله  آية  انتقادات  أن  إلى  البحث  نتائج  وتشير  نقدها.  يمكن  و العيوب،  من  خالية 
الاهتمام   عدم  ومنها:  الحالات،  بعض  في  انتقادها  يمكن  و الحالات  بعض  في  استكمال  إلى  تحتاج 
وعدم   المهمة،  الأمور  في  الواحد  الخ بر  وقبول  يبة،  الغر الآراء  وقبول  ين،  المفسر بآراء  الشامل 
المخالفة  والانتقادات  كامل،  بشكل  ين  المفسر آراء  عن  التعبير  وعدم  النقضي،  الجواب  استعمال 

 الشرائع السابقة.  لظاهر الآيات، وعدم وحدة الكلام، وإثبات أحكام 

 الکلمات الرئیسیة 

ية، آية الله جوادي الآملي، المفسرون.     تفسير تسنيم، نقد الآراء التفسير
 

يران ). 1   المسؤول(. الکاتبطالب دكتوراه في علوم القرآن والحديث، كلية الإلهيات، جامعة ميبد، ميبد، إ
  hamid387387@gmail.com 

يران.. 2   hamidiyan@meybod.ac أستاذ مساعد، كلية الإلهيات، جامعة ميبد، يزد، إ

ين،  2024محمدي، حمید؛ حميديان، حمید. )*     الفصلية العلمية م(. دراسة نقدية لمنهج تفسير تسنيم في نقد آراء المفسر
يجية  -  . 261-132(، صص 19)6، لدراسات علوم القرآنالترو

https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.69840.1327 
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 مفسّران یدر نقد آرا  میتسن ریتفسبه عملکرد  یانتقاد  یمرور 

حمید محمدی 
1

حمید حمیدیان 
2

 

 14/11/1403:نیآنلا خیتار *03/10/1403 :رشیپذ خیتار *02/09/1403 اصلاح:  خیتار *17/06/1403 :افتیدر  خیتار 

 ده یچک

طور عمدده قدرآن بده الله جوادی آملی، ازجمله تفاسیر اجتهادی و روش آن بده، نگارش آیتتفسیر تسنیم

ل و روش مندد از آیدات قرآن است. نویسنده این أثر، تمام تلاش خود را به عمل آورده تا تفسیری مسدتدل

ران عنایدت ویدژهکریمه عرضه کند و در این راستا به دیدگاه طوری کده در ای داشدته، بدههای دیگر مفسل

انتقدادی و پژوهشدی سدامان یافتده و   -مواردی این آرا را نقد کرده است. نوشتار حاضر با روش تحلیلدی  

ران خالی از اشکال نبدوده و   تفسیر تسنیمگان این پژوهش معتقدند که برخی نقدهای  نگارند بر دیگر مفسل

ای مدوارد الله جدوادی آملدی، درپدارهقابل خدشه است. نتیجه پژوهش نشانگر آن است که نقدهای آیدت

ر، توجه جامع به دیددگاهنیازمند متملم بوده و در برخی موارد قابل نقد است که عبارتند از: عدم های مفسدل

کردن نکردن از جدواب نقضدی، نداقص بیدانپذیرش ن ر شال، قبدول خبدر واحدد در امدور مهدم، اسدتفاده

ران، نقد بر خلاف ظاهر آیات، عدمدیدگاه  اتحاد در سخن و اثبات احکام شرایع سابقه.های مفسل

 ها کلیدواژه 

 الله جوادی آملی، مفسران.، نقد، آرای تفسیری، آیتتفسیر تسنیم

 
 مسئول(.  سنده ی)نو  رانیا  بد،یم  بد،یدانشگاه م  ات،یدانشکده اله ث،یرشته علوم قرآن و حد یدکتر  یدانشجو . 1
  hamid387387@gmail.com 

  hamidiyan@meybod.ac.ir . رانی، ازدی،  بدی، دانشگاه ماتیدانشکده اله ار،یستادا. 2

ران  میتسن  ریبه عملکرد تفس  یانتقاد  یمرور(.  1403. )دیحم  ان،یدیحم  د؛یحم  ،یمحمد*   . فصلنامه در نقد آراء مفسل
 .162-132 (، صص19)6، مطالعات علوم قرآن  یجیترو -  یعلم
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 مقدمه

ن   ر  مددل و  لا ن فدد  ه« در آیدده: گف لدد  براى هر انسانی لازم است که داراى فکر نقلادى باشد ... گتفقددل

ی ت ف قَّهُوا فل 
ل لف ٌ  ل ق  و ملن هُم  طائ ر 

ینل  يکلُِّ فل اد  (122)توبه، « الدِّ مستلزم این است کدده انسددان واقعدداً نقددل

شود و با امددر دیددن باشد و کار نقلادى او به آنجا کشیده شود که هر چیزى را که گفته می

رو یکددی از ازهمددین   ؛(190  ، ص21،    1384)مطهددری  تماس دارد، بتواند تجزیه و تحلیددل کنددد  

های ای برخددودار اسددت، توجدده بدده دیدددگاهمواردی که در نگاه به تفاسیر از اهمیت ویددژه

ران و نقد دیدگاه  هاست.آن  نادرستهای  مفسل

الله جددوادی نوشددته آیددت  میتسلالان  ریتفسلالا ترین تفاسیر شددیعه،  یکی از مهمترین و برجسته

ران معاصر است. ایشان جامع علوم معقددول و منقددول  کدده  اسددتآملی از دانشمندان و مفسل

در تفسیر آیات قرآن کریم، مستدل، مجتهدانه، مستند و روشمند عمل کرده است. یکددی 

شددود، بررسددی و نقددد کدده در سراسددر آن مشدداهده می میتسلالان ریتفسلالا هددای بددارز از ویژگی

ران برجسته فریقین است. این نقدها با هدددف تبیددین آرای تفسددیری دیدگاه  ناصددواب   های مفسل

گرفتدده اسددت. بددا ایددن حددال  انجددامآوردن رأی درسددت دستهای گوناگون و بهدر حوزه

ران وارد نگارندگان این نوشتار برآنند برخی نقدهای آیت الله جوادی آملی بر دیگر مفسددل

اصلی این پژوهش عبارتست از   پرسش رو  قابل نقدند؛ ازاین   میتسن  ریتفسنبوده و نقدهای  

ایددن  وارد است؟ براساس آنچه بیان شد، رسددالت   میتسن  ریتفسی بر نقدهای  یاینکه چه نقدها

الله جوادی آملی بر مفسددران اسددتخرا  نوشتار بر این استوار گشته که محور نقدهای آیت

ران لکر شده و سپس نقدهای آیتشده و در هر بحثی ابتدا دیدگاه الله جددوادی های مفسل

ران بیان میآملی بر دیدگاه شود و در گام بعدی ایددن نقدددها مددورد تحلیددل قددرار های مفسل

نقدددهای  گیرند تا میزان قوت و ضعف آرای تفسیری بیشتر نمایددان شددود و در گددام نهددایی می 

ای از گیرد؛ زیرا در ن ر نگارندگان مقاله، پارهالله جوادی آملی مورد نقادی قرار میآیت

 این نقدها ناقص بوده و نیازمند متملم هستند و برخی دیگر قابل نقد و خدشه هستند.

 پژوهش نهیشیپ

ران در نقد دیدددگاه  میتسن  ریتفس  پژوهش حاضر، که تحلیل انتقادی عملکرد  ،  اسددت  های مفسددل
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 بددارنخسددتین  گرفته این موضددوع بددرای    انجام دارای پیشینه خاص خود نیست و بر پایه بررسی  

آنهددا اشدداره  سامان یافته است که به  میتسلالان ریتفسگیرد. البته مقالاتی درباره می  انجاماست  

 است.  رو پرداخته نشده کدام از آنها به موضوع پژوهش پیش کنیم، ولی در هیچ می 

ایددن مقالدده بیشددتر امتیددازات تفسددیر ،  (1387،  پوریدالله )مقاله گتفسیر تسنیم در ترازوی نقد«  

ها، معندداپردازی واژگددان، توجدده بدده تسنیم، ن یر روش قرآن به قرآن، بیان اهددداف سددوره

شددمارد و در بندی موضددوعی روایددات را برمیتناسب آیات، مباحث علوم قرآنی و دسددته

 درمددورداعتبارسددنجی روایددات تفسددیری«  پایان تنها به دو نقد گزبان نامأنوس تسنیم و عدم

 اکتفا کرده است. میتسن ریتفس

مقاله گتحلیل نقدهای علامه جوادی آملی در تفسددیر تسددنیم بددر آرای تفسددیری رشددید 

ی و کلددی تفسددیر یدد این مقاله متکفلل تحلیل نقدهای جز، (1399)بیات، محققی، رضا در المنار«  

 .استتسنیم بر صاحب المنار 

شناختی نقدهای علامه جوادی آملی در خصددوص آیدده مباهلدده بددر مقاله گتحلیل روش

ر در مورد آیدده مباهلدده ،(1399)بیات، محققی، تفسیر المنار«   در این مقاله روش مواجهه دو مفسل

های دو غیرسددقیم بددودن دیدددگاهشناختی قرار گرفته تا میددزان سددقیم یددا  مورد مداقه روش

ر از این من ر مورد تحلیل قرار گیرد.  مفسل

ایددن  ،(1400، شدداهرودی و دیگددران )شناسی نقد آرای مفسران در تفسیر تسنیم« مقاله گروش

دهددد کدده هایی از تفسددیر تسددنیم بددا محوریددت روش نقددد، نشددان میمقاله با بررسی نموندده

ران پرداخته است.الله جوادی آملی، به  آیت  نقد اندیشه تفسیری دیگر مفسل

ارتبدداطی بددا موضددوع ایددن نوشددتار ندارنددد؛ چددون هدددف نوشددتار   نوعاین مقالات هیچ

رو به نقدهای تفسیر تسنیم نگاه انتقادی دارد؛ بنابراین محور و اهددداف ایددن مقالدده بددا پیش 

رو نددوآوری پوشددانی بددا هددم ندارنددد؛ ازایددن هم  نددوعدیگر آثار، بسیار متفاوت بوده و هیچ

 پژوهش حاضر محرز است.

 مفسران  یآرا بر  میتسن ینمونه نقدها یبررس

دهددد، برخددی نقدددهای در این بخش از نوشددتار، کدده بخددش اصددلی نوشددتار را تشددکیل می
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های مفسران مورد نقد و بررسی قرار گرفته شده و برخی دیگددر نویسنده تسنیم بر دیدگاه

 با تتمیم مورد پذیرش قرار گرفته شده است.

 توجه به قرائن

اند؛ متصل و منفصل. گاه کلام همراه با قرائن پیوسته است، متکلم آن  نوعقرائن دو  

دهد که از آن به عنوان گقرائن متصل« نام برده کننده بر مقصود خویش قرار میرا دلالت

شود و گاه مدلول کلام متکلم کلی یا مردد میان چند امر است، در این صورت برای  می

شود که از آن با نام گقرائن  تعیین مقصود کلام، از قرائن جدای از کلام کمک گرفته می

یاد می ازاین منفصل«  بوده و در  شود؛  منفصل روش عقلائی  قرائن متصل و  به  رو توجه 

فرهنگ پیامبر  همه  و  متعال  خدای  جانب  از  روش  این  که  ازآنجاکه  است.  جاری  ها 

استفاده از آن در تفسیر قرآن بلامانع است، بلکه باید بدان توجه  رد نشده است،    |اکرم

 گردد.

 توجه به قرائن داخلی آیات

باتوجه به ارتباط میان آیات و عبارات قرآنی، اقتضا دارد هنگام تفسددیر قددرآن ارتبدداط 

زیددرا بدددون در ن رگددرفتن یکددی از   ؛اجزای یک و یا چند آیه با هم در ن ر گرفتدده شددود

دست نیاید؛ چون برخددی عبددارات و آیددات عبارات یا آیات، ممکن است معنای کاملی به

مکمل معنای هم هستند. به دیگر سخن باتوجه بدده اینکدده آیددات مددرتبط بدده هددم در قددرآن 

صددورت پراکنددده و در جاهددای گوندداگون بدده تناسددب لکددر جا نیامددده و بهصورت یکبه

اند، باید هنگام تفسیر در کنار یکدیگر قرار بگیرند. این روش در نقد آرای تفسددیری شده

 در تفسیر تسنیم مورد توجه قرار گرفته است.

سددنت مددورد مناقشدده بددوده اسددت، مبحددث یکی از مباحثی که همواره میان شیعه و اهل

بودن انسان است )موضوع جبر و اختیددار آدمددی(. در ایددن دربدداره   بودن و یا مجبور  مختار

در زمخشددری معتزلددی    ،سه دیدگاه وجود دارد. مستند هر سه دیدگاه، آیات قرآنی است

و  شدداء    پی کوُا لدد  ر  ین  أ شدد 
ذل  الله مددا اثبات تفوی  از آیات قرآن است و لیددل آیدده گو  قددال  الددَّ
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ي   ن  شدد 
لهل مل نا ملن  دُون ب د  ه اسددت کدده خدددا می (35)نحددل، ء« ع   نویسددد: گایددن همددان گفتدده جبریددل

ر آن  و یددا صدداحب بددن عبدداد از آیدده  (604 ، ص2ق،  1407)زمخشددری، کنددد« هددا را ردل میتفکددل

لی تؤُف کون«   ، 1394)جددوادی آملددی، کنددد مختاربودن انسان را اسددتفاده می  ،(95)انعددام،  شریفه گف ا ن

 .(383  ، ص26 

رانی که در موارد متعددی بحث جبر را پددیش می کشددد و از آیددات جبددر یکی از مفسل

 3، ص  ؛   2، ص  289؛  74  ، ص1ق،  1420)فخددررازی،  رازی اشعری اسددت  کند، فخربرداشت می

لهل  ؛  604 ث لًا یضُلل  ب ا م  اد   الله بلهذ  ال ا أ ر  ین  ک ف رُوا ف ی قوُلوُن  م 
ا الَّذل مَّ أ   13، ص  108(. وی لیل آیه گو 

« )بقره، 26( میگوید: گاراده داریم در اینجددا  قلین  لهل إللاَّ ال ف اسل ا یضُلل  ب م  یراً و 
لهل ک ثل ی ه دلی ب یراً و 

ک ثل

درباره هدایت و اضلال سخن بگوییم تا آنچه در این مبحث گفته میشود به مثابه گاصل«  

باشد که همه آنچه درباره آیات آینده قرآن گفته میشود به این اصل برگردد« )فخددررازی 

1420ق،  2، ص  365(. آنگاه در ادامدده مبددادی تصددوری و تصدددیقی بحددث جبددر را بددهطور  

له معتزلدده  ل مطر  میکند و برخی اصول کلامی را مایه تشویش و اضطراب همه ادل مفصل

ب رل الَّذي  ینُ الج  میداند و در اثنای بحث آنان را محکوم به جبر کرده، مینویسد: گوهذا ع 

له به معتزله میگوید: مددا بددا دلایددل   یکمُ« و در پایان بحث مینویسد: جبری
ان هُ مُلا قل ون  و  ر 

ت فل

عقلی که احتمال خلاف و تأویل نمیپذیرد، ثابت کددردیم کدده خداونددد بیواسددطه و یددا  

ه   ک کردید، ادلددل باواسطه خالق افعال انسانهاست و وجوهی که شما )معتزله( به آن تمسل

نقلی است که احتمال خلاف در آن میرود. دلیل عقلی قطعی هرگز مورد معارضه دلیل 

احتمالی قرار نمیگیرد. نتیجه آنکه مسیر بهسوی تفوی  نیست، بلکه مسیر به سمت جبر 

 است  )فخررازی  1420ق،  2، ص  370(.

ل وارد بحث میالله جوادی آملی بهآیت شود و قبل از نقد ن ر فخررازی به طور مفصل

دهنددد کنند و سپس هر دو مکتب تفوی  و جبر را مددورد نقددد قددرار میده نکته اشاره می

سوره بقددره آمددده گاضددلال کیفددری« اسددت و  26که خلاصه آنها چنین است: آنچه در آیه

این نشان از مختاربودن انسان است؛ هم مالکیت تکددوینی خدددا نسددبت بدده افعددال محفددوز 

رسددد و جبددر باطددل است و تفوی  صورت نگرفته است و هم به اختیار انسان آسیبی نمی

. ایشددان در ادامدده (160  ، ص1ق،  1407)کلینددی،  است گلا جبر ولا تفوی  بل أمر بین أمددرین«  
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ئ لاَّ رازی به دو آیدده استشددهاد میبرای نقد دیدگاه فخر ذلرین  لددل رین  و  مُندد  لًا مُب شددِّ کنددد: گرُسددُ

سُل«   ٌ  ب ع د  الر   حُجَّ
ل ل ی الله للنَّاسل ع  کنددد اگددر . در توضیح ایددن آیدده بیددان می(165)نساء، ی کوُن  ل

همه شرایط تکلیف برای انسان فراهم نباشد، مانند اینکه انسان نسبت به شددریعت آگدداهی 

توانددد علیدده خدددا احتجددا  کنددد؛ همچنددین وقتددی نداشته باشد یا در کار مجبور باشددد، می

م شددریعت را بیددان کددردیم تددا حیددات وارسددتگان و خداوند می کدد  فرمایددد مددا احکددام و حل

یددی  و  ی ح 
ن  ب یِّن  و ل    ع  ن  ه     م 

لل ی ه 
ل ن   هلاکت تبهکاران، هر دو بعد از اتمام حجت باشد: گل مدد 

«    يح   ن  ب یِّن  و شود انسان در کارها مختار است؛ چون اگر مجبور بود، ، معلوم می(42)انفال،  ع 

های سالم؛ زیددرا نشددان از نه لازم بود هلاکت هالکان براساس بیلنه باشد و نه سلامت انسان

 .(533  ، ص2،  1378)جوادی آملی، لیاقتی او نخواهد بود  شایستگی و بی

الله جوادی آملددی بدده پیددروی از اسددتاد خددود در تحلیل این نقد باید بیان کرد که آیت

مه طباطبایی، تفسیر قرآن با قرآن را دنبال کددرده و بددر آن اهتمددام مددی رو ورزد؛ ازایددن علال

خدددای متعددال را مقصددود  بددرد تددا  نویسنده تسنیم در نقد فخررازی از دیگر آیات بهره می

 درستی تبیین کند. این چیزی که برای فخررازی م فول مانده است.به

الله جوادی آملی وارد است اینکه ایشان در نقددد عقیددده جبددری نقدی که بر بیان آیت

کند که مختدداربودن انسددان را اثبددات کنددد، ولددی بدده ن ددر فخررازی به دو آیه استشهاد می

داد؛ زیددرا رسد بهتر بود ایشان در ابتدای نقد خود، فخررازی را به وجدددان ارجدداع مددیمی

به جبر یا تفوی  شده و بر این عقیده پافشاری دارد، تمامی آیددات را بدده   معتقدکسی که  

تراشددد؛ چددون بدده فرمددوده کند و در رد آیات یادشده، وجددوهی را مینفع خود تفسیر می

رو زمانی که او به وجدان ؛ ازاین (76البلاغه، نامه)نهجقرآن گلو وجوه« است    ×حضرت علی

تواند آن را انکار کند؛ زیرا امددری اسددت کدده مددورد پددذیرش عقددلا ارجاع داده شود، نمی

 است، هرچند نسبت به دین اعتقادی نداشته باشند.

 توجه به قرائن بیرونی )قرائن نقلی( 

ل  إلل ی هلم«    ما نزُِّ
للنَّاسل تبُ یِّن  ل

ل ک ر  ل ل ی    الذِّ
ل نا إل ن ز  . روایدداتی کدده در (44)نحل،  براساس آیه گو  أ 

اند معتبر بددوده و در حددق صادر شده×بیتو اهل  |توضیح و شر  آیات از پیامبر اکرم
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رونددد و بایددد در تفسددیر شددمار میاز قرائن منفصل آیات بهما حجت هستند و این روایات  

 بدان توجه شود.

تمُ  آمده است که فخر  میتسن  ریتفسدر   مدد 
نَّمددا غ نل وا أ  ل مددُ رازی در لیل آیه خمددس: گو  اع 

ي   ن  ش 
لذل مل سُولل و  ل لرَّ

ل هُ و  ل  خُمُس 
ل له
بددی  يءو ف أ نَّ لل بیل  و  ال ی تددامی  ال قرُ  نل السددَّ سدداکینل و  ابدد  ...« و  ال م 

 نویسددد: چددون ظدداهر آیدده، کدده مشددتمل بددر حددرف لام اسددت، دلیددل بددر می ،(41)انفددال، 

توان در همان میدان نبرد و جبهه جنگ خمس را توزیددع ملکیت صاحبان سهام است، می

، 1393)جددوادی آملددی،  کرد؛ زیرا تقسیم غیر از صرف ملک به مالددک، چیددز دیگددری نیسددت  

 .(480  ، ص32 

کند: زمام خمس اصددالتاً در اختیددار الله جوادی آملی در نقد این برداشت بیان میآیت

است و در مرتبه بعد در اختیار جانشینان عادل و مدددیر و ×و امام معصوم  |پیامبر اکرم

لر آنان خواهددد بددود؛ هرگدداه مصددلحت را در توزیددع در میدددان جنددگ دیدنددد، العمددال  مدب

 .(480  ، ص32،  1393)جوادی آملی، کنند  می

این مطلب واضحی است که قرآن نیازمند مبیلن است و به تعبیددر برخددی روایددات قددیلم 

روایات  براساسهستند.   ^بیتو اهل  |لازم دارد. اولین مبیلن و معلم قرآن پیامبر اکرم

کند، اختیار تقسیم خمس و مصارف آن به عهددده باب خمس که آیه خمس را تفسیر می

معصوم و جانشینان آن حضرات گذاشته شده است. نکتدده تحلیلددی آن در ایددن اسددت کدده 

 رأی تفسیری نباید برخلاف روایات باشد.

الله جددوادی آملددی وارد اسددت اینکدده ایشددان منشددأ برداشددت نقدددی کدده بددر بیددان آیددت

ال یددب داند و حال آنکدده صدداحب کتدداب مفاتیحرازی را لکر گلام« در آیه شریفه میفخر

به چنین مطلبددی دلالددت دارد چنین سخنی را بیان نکرده است و فقط بیان کرده ظاهر آیه  

. ممکددن اسددت (485  ، ص15ق،  1420)فخددررازی،  و سخنی از لکر گلام« به میان نیاورده اسددت  

رازی چنددین برداشددتی کددرده باشددد. ایشددان در نقددد جددوادی آملددی از فحددوای بیددان فخددر

رازی بیان داشتند اختیار خمس با سه گروه است و هرآنچه آنان صلا  بدانند انجددام فخر

م خمس کاری ندارد که چه کسی اسددت. ن ددرش دهند، و حال آنکه فخرمی رازی با مُقسِّ

بر این است براساس ظاهر آیه خمس، جائز است خمس را در میدان جنگ تقسیم کددرد. 
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م خمس در میدان جنگ   به تقسددیم خمددس کنددد و براسدداس ظدداهر آیدده   اقدامچه بسا مقسِّ

 عمل نماید.

 توجه به قرائن بیرونی )قرائن عقلی( 

گاهی اوقات صاحب سخن، قیود سددخن خددود را بدده معلومددات عقلددی مخاطددب گددره 

توان ظاهر آن را اخذ کرد، چون ممکددن زند. در این صورت پس از صدور کلام نمیمی

رو باید پددس از تأمددل در قددرائن عقلددی بدددان گوینده نباشد؛ ازاین   من وراست ظاهر کلام  

 عمل کرد.

وا   59محمدجواد م نیه در تفسیر آیه وا الله  و  أ طیعددُ نوُا أ طیعددُ ا الَّذین  آم  ی ه  سوره نساء )یا أ 

ل  سُول  و  أُول رل ملن کمُ  يالرَّ از گاوُللی الْمددر« تنهددا امامددان معصددوم شددیعه   من ورنویسد:  ( میالْ  م 

است و دیگران را در آن راهی نیست؛ زیرا عصمت موهبت الهی اسددت و تحصددیل ملکدده 

عصمت ممکن نیست؛ بنابراین علم به عصمتل کسی جز از بیان خدای سددبحان یددا پیددامبر 

 .(359 ، ص2ق،  1424 )م نیه،آید دست نمیبه |اکرم

توان گفت که انحصار گاولی الامددر« نویسد: میالله جوادی آملی در نقد م نیه میآیت

برای ناممکن بودن تحصیل ملکه عصمت نیست؛ زیرا تحصددیل آن   ^در امامان معصوم

که اگر والدین کودکی همه مسائل حلال و حرام شدنی است، هرچند دشوار است. چنان

و ت ذیه و تربیت را درباره فرزند خود رعایددت کننددد و خددود کددود  از نبددوغ و صددلا  

نفسی برخوردار باشد و بعد از تکلیف نیددز راه جهدداد و اجتهدداد را بپیمایددد، ممکددن اسددت 

دست آورد. عصمت، مصونیت از خطددا و خطیئدده اسددت و هددیچ دلیددل ملکه عصمت را به

عقلی یا نقلی اقامه نشده که رسیدن سالک صالح به چنین منزلتی محال و نیز عنایت الهی 

به بنده خاص و حف  او از اشتباه ممتنع باشد. البتدده عصددمت مقددول بدده تشددکیک اسددت و 

است و مرتبه میانی و متوسط آن برای   ^مرتبه والای آن برای پیامبران و امامان معصوم

 .(252 ، ص19،  «الفگ  1389)جوادی آملی، برخی دیگر 

نیدداز بسددیار مهددم بددرای تفسددیر در تحلیل این نقد باید بیان کرد که یکی از علددوم پیش 

 قرآن، شناخت قواعد تفسیری مبتنی بر مبنددای مددتقن عقلددی، نقلددی یددا عقلایددی اسددت کدده 



ل 
سا

شم
ش

ره 
ما
 ش
،

ول
ا

، 
ار
به

 
14
03

 
ی 
یاپ
)پ

19) 

142 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

 مند و قابددل ارزیددابی باشددد و هددم بددا رعایددت آنهددا هم براسدداس آن قواعددد تفسددیر ضددابطه

 الله جوادی آملددی در ایددن نقددد از قاعددده عقلددی بهددره خطاهای تفسیری کاهش یابد. آیت

 برده است.

های گوندداگونی درباره منشأ عصمت و عامل مصونیت معصوم از گناه و خطا، دیدگاه

 مطر  شده است که در مجموع سه دیدگاه وجود دارد.

دیدگاه اول: برخی بر این باورند که عصمت معلددول لطددف خداسددت و چهددار سددبب 

منشأ این لطف الهی است که عبارتند از: الف( ویژگی نفسددانی یددا جسددمانی کدده موجددب 

شود؛ ب( علم به مفاسد گناهان و پاداش طاعات؛  ( پدیدآمدن ملکه اجتناب از گناه می

وحددی یددا الهددام بدده معصددوم کدده بیددنش او نسددبت بدده حقیقددت گناهددان و طاعددات را عمددق 

بخشد؛ د( توجه نسبت به مؤاخذه الهی در تر  اولی. علامه حلی طرفدار این دیدگاه می

 .(186 ، ص1382)حلی، است  

کنددد کدده الدین طوسی به این دیدگاه نخسددت اشددکال گرفتدده و بیددان میخواجه نصیر

اء، حضرت مددریم  و حضددرت بسیاری از اندیشمندان مسلمان به عصمت ملائکه، ائمه، حول

 .(369  ق، ص1405)طوسی  شود  معتقدند و حال آنکه وحی بر آنان نازل نمی  ^فاطمه

دیدگاه دوم: معتزله بر این باورند که همانا خداوند در حق معصوم لطفددی کددرده کدده 

انجام معصددیت ندددارد بددا اینکدده توانددایی انجددام آن را دارد ای برای تر  طاعت و  انگیزه

 .(369 ق، ص1405)طوسی  

داننددد، ولددی بددا دو تقریددر ن ر اول و دوم هر دو عصمت را معلددول لطددف خداونددد می

شده است، ولی در دومی سددخنی از متفاوت؛ در اولی چهار عامل سبب لطف بر عصمت  

پددذیرش  رو مورد ل نیست؛ ازاین ی عوامل و شرایط نشده است و در واقع برای لطف شریطی قا 

 .(369 ق، ص1405)طوسی  خواجه طوسی واقع شده است که بر تقریر اول اشکال داشت  

ای اسددت کدده بددا وجددود آن، اند که عصددمت ملکددهدیدگاه سوم: حکماء بر این عقیده

 .(369  ق، ص1405)طوسی  شود معصوم مرتکب معاصی نمی

)طوسددی شددود  ل نمییدد پسندد و فرقی بددین آنهددا قاخواجه طوسی قول دوم و سوم را می

 .(369  ق، ص1405
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ل شده و به نددوعی میددان تعریددف یبرخی بین عصمت از گناه و عصمت از خطا فرق قا

اند: عصمت از گندداه بددالاترین درجدده تقددوا و و گفته  متکلمان عدلیه و حکماء جمع کرده

نیروی درونی یا ملکه نفسانی است که فرد معصوم را از ارتکاب گناه به صورت مطلددق و 

 .(12  ، ص4،  1390)سبحانی تبریزی، دارد  بلکه از اندیشه درباره آن نیز باز می

بنابراین، ن ر محمد جواد م نیه شال نبوده، بلکه به گفته خواجه طوسددی، ایددن دیدددگاه 

 اند و در میان متکلمین قدماء و متأخرین طرفدارانی دارد. را قاطبه حکماء پذیرفته

تددوان الله جوادی آملی وارد است اینکه ایشان بیددان داشددتند: مینقدی که بر بیان آیت

برای ندداممکن بددودن تحصددیل ملکدده   ^گفت که انحصار گاولی الامر« در امامان معصوم

. ایددن (252 ، ص19،  «الددفگ  1389)جددوادی آملددی،  عصمت نیست؛ زیرا تحصیل آن شدنی اسددت  

بیان دچار اشکال است؛ زیرا میان مقام ثبوت و اثبات فددرق اسددت؛ یددک امددر میددان اینکدده 

زنددد بسیار متفاوت اسددت و مثددالی کدده ایشددان می  ،تواند واقع شود و یا واقع شده استمی

 حالت ثبوتی دارد نه حالت اثباتی.  

 ات یآ  نزول یفضا  نهیتوجه به قر 

فرهنددگ مددردم در مقصود از فضای نزول آیات اموری مانند سبب نزول، شأن نددزول، 

زمان نزول، زمان و مکان نزول است. این امور به لحاز اینکه آیددات بدده مناسددبت آنهددا یددا 

ای در تشددکیل حددال و گونددهاند یا ظددرف نددزول آیددات بددوده و یددا بهدرباره آنها نازل شده

شددوند و از قددرائن متصددل اند، فضددای نددزول آیددات نامیددده میفضای آیات دخالت داشددته

 .(147 ، ص1395)بابائی،  آیند شمار میغیرلف ی به

ون  فخررازی می ذین  یقُیمددُ نددُوا الددَّ ذین  آم  سُولهُُ و  الددَّ ُ و  ر  ی کمُُ الله
ل ل نویسد: اگر آیه گإلنَّما و 

کا»  و  هُم  راکلعوُن توُن  الزَّ لا»  و  یؤُ  نددازل شددده و   ×در ولایددت امیرمؤمنددان  (55)مائددده،  «  الصَّ

« در این آیه به معنای امامت و سرپرستی است؛ چرا آن حضرت کدده بدده تفسددیر  واژه گولیل

قرآن از دیگددران آشددناتر بددود، بددرای اثبددات ولایددت خددود بدده ایددن آیدده اسددتدلال نکددرد؟ 

ر جددواب می بودن آن دهددد و آن اینکدده در حددال تقیددهفخررازی در ادامدده از اشددکال مقدددل

در روز   ×گویند که امیرمؤمنانتواند پاسخ شیعه باشد؛ چون خود شیعه میحضرت نمی
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ق، 1420)فخددررازی، شورا به اخبار دیگر ازجمله حدیث غدیر و مباهله و... استناد کرده است 

 .(385  ، ص12 

 کند:فخررازی به سه نکته اشاره می  کلامالله جوادی آملی در پاسخ این آیت

نامی نبرده است، بلکدده ولایددت آن حضددرت  ×صراحت از امام علینکته اول، آیه به

دادن اثبددات نزول خبری با افددرادل محدددودل حاضددر در مسددجد هنگددام صدددقهبه کمک شأن

 رو استدلال به آیه مشکل بود.شود، ازاین می

به حدیث غدیر که برای تبیین ولایت بوده و هزاران نفر نیددز   ×نکته دوم، امیرمؤمنان

شاهد آن بودند، استدلال کرد، ولی نپذیرفتند، پس اگر به آیه مددورد بحددث نیددز اسددتدلال 

 پذیرفتند.کرد، نمیمی

 نکته آخر، در مجامع روایی امامیه آمده است که آن حضددرت در شددورا بدده ایددن آیدده 

 نیز استدلال کرد و فرمود: آیا میددان شددما کسددی هسددت کدده در حددال رکددوع صدددقه داده 

 همچنددین آن حضددرت خلیفدده اول را بدده خدددا قسددم داد کدده   (549  ق، ص1414طوسددی،  )باشد؟  

ن شُدُك   ل   آیا این آیه درباره او نازل شده است: گأ  لالله ل   ب ی ُ  ملن    يأ  ل لا  ل   ال و  ع    الله ل   م  ولل الله سددُ  ر 
ی  ل لا  و 

ال  يفل  ات مل أ م  لدد    قدد  ک ا»ل ال خدد  ل  لدد    آی  ل ز   ، 1390؛ جددوادی آملددی، 549  ص  ،2،  1362)ابددن بابویدده،  «  بدد 

 . (134  ، ص23 

ای توجه بدده در تحلیل این نقد باید بیان کرد که بهترین روش برای اخذ ظهور هر آیه

زیرا هر آیه و قانونی در شأن نزول خود، نددص اسددت و در خددار  از   ؛شأن نزول آن است

ی از شأن نزول، دلالت بر آن به نحو ظهور است؛ ولی در مددورد  آن ظاهر؛ و برفرض تعدل

 . (123  ، ص23،  1390)جوادی آملی، خود نص است و نص بر ظاهر مقدم است 

الله جوادی آملی وارد اسددت اینکدده نکتدده اول و سددوم ایشددان بددا نقدی که بر بیان آیت

بدده آیدده  ×کنددد اسددتدلال حضددرت علددییکدیگر تناق  دارد؛ زیرا در نکته اول بیان می

ولایت به دلیل اینکه نام آن حضرت در آیه ولایت نیامده، امری مشددکل بددود و در نکتدده 

بدده آیدده ولایددت را نشددان  ×کند که نشانگر استشددهاد حضددرت علددیسوم روایتی بیان می

شد و بدده دو نکتدده آخددری رسد بهتر آن بود نکته اول بیان نمیرو به ن ر میدهد؛ ازاین می

 کرد.اکتفا می
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 یو ادب ینقد و رد نظرات مفسّران در مباحث نحو 

از خطا و دست مفاهیم آیات و جلوگیری  اشتباه در  برای شناخت دقیق  کم کاهش 

ای برخوردار است و توجه نکردن به این  فهم آنها آشنایی با ساختار ادبی از اهمیت ویژه

می باعث  و  قواعد  واقعی  معنای  به  بسیاری  موارد  در  دست   من ورشود  خداوند  جدی 

الله جوادی آملی در تفسیر آیات به قواعد ادبی و نحوی توجه  نیابیم. بر همین اساس آیت

دیگر   دیدگاه  و  کرده  تفسیر  را  آیات  قواعد،  همین  مقتضای  به  مواردی  در  و  داشته 

 مفسران را نقد کرده است.  

 کشف ناصواب دلالت معنای آیات

لا»ل  ی الصددَّ تمُ  إللدد  نددُوا إللا قمُدد  ا الَّذین  آم  ی ه  در مسح یا غ سل پا در وضوء در لیل آیه: گیا أ 

ی ن  ی ال ک ع بدد  جُل کددُم  إللدد  کمُ  و  أ ر 
لرُیُسددل حُوا ب قل و  ام سدد 

رافددل ی کمُ  إلل ی ال م 
ی دل لوُا وُجُوه کمُ  و  أ 

« ف اغ سل

سنت است چند دیدگاه وجددود دارد: اول: مسددح پددا اعم از آنچه میان شیعه و اهل  (6)مائده،  

واجب تعیینی است. دوم: غ سل پا واجب تعیینی است. سوم: غ سل یا مسح واجب تخییری 

رازی، )فخددرانددد  است. چهارم: بعضی مانند برخی ائمله زیدیه بین غسددل و مسددح جمددع کرده

 .  (305 ، ص11ق،  1420

در آیدده شددریفه دو   ،اختلاف فتاوای یادشده ناشی از کیفیت قرائددت گا رجُل کددُم« اسددت

بکددر کثیر، حمز»، ابوعمرو، عاصم بدده روایددت ابیبرخی مثل ابن   .قرائت مشهور وجو دارد

گونه که مسح سر واجب اند که در این صورت هماناز او، گأرجل« را به جر قرائت کرده

عامر و عاصم به روایددت حفددص کسانی مثل نافع، ابن شود. و  است، مسح پا نیز واجب می

اند کدده در ایددن صددورت دو ن ددر وجددود دارد؛ الددف( مشددهور از او، به نصب قرائت کرده

اند گریوسکم« محلًا منصوب است و گباء« در ظاهر جر داده است و گأرجل« لینحویین قا

که جرش جائز است که عطف بددر ظدداهر گریوسددکم« عطف بر محل شده است، همچنان

رازی بر این ن ر است کدده باشد. در این صورت مسح سر نیز واجب خواهد بود. ب( فخر

گأرجل« منصوب خوانده شود و عطف بر گایدیکم« باشد و عاملش گفاغسلوا« کدده در ایددن 

 .(305 ، ص11ق،  1420رازی،  )فخرصورت شستن سر واجب خواهد شد 
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 کنند:الله جوادی آملی، دو نقد بر فخررازی بیان میآیت

بددود، اول اینکه، اگر گأرجل« عطف بر گأیدددی« و حکددم پددا هماننددد حکددم دسددت می

شد که گواغسلوا أیدیکم إلی المرافق وأرجلکم إلددی الکعبددین« و جا لکر میهمان  یدبامی

حوا« فاصله نمی  افتاد.میان معطوف و معطوفٌ علیه جمله گوامس 

دوم اینکه، این عطف، گذشته از خددلاف ظدداهر بددودنش و فقدددان شددرایط آن، سددبب 

تددوان زیرا به علاقه مجاورت می  ؛شودهای متعدد است که موهم معانی مختلف میقرائت

ای بر خلاف و نیز مددوهم معددانی مختلددف إعراب مجاور را به مجاور دیگر داد، اگر قرینه

 کدده اگددر واقعدداً گأرجددل« بایددد شسددته شددود، ولددی بددا ایددن حددال، مجددرور نباشددد، درحالی

 کنددد؛ حددال خوانده شود، قرائت به جرل مددوهم آن اسددت کدده مسددح در ا رجددل کفایددت می

آنکه ادعا این است که پاهددا را بایددد شسددت. بددر ایددن اسدداس، مقتضددای ن ددم طبیعددی آیدده 

 شدن گأرجل« بر گریوس« است؛ خواه به قرائددت جددر یددا نصددب باشددد؛ در صددورت عطف

)جددوادی آملددی، اول، به ظاهر گریوس« و در صورت دوم بدده محددلل آن، عطددف شددده اسددت  

 .(94 ، ص22ب،  1389

رو در در تحلیل این نقد باید بیان کرد که قرآن بر عربی فصیح نازل شده است؛ ازاین 

کارگیری قواعد ادبی در قرآن باید از قواعدی که مسلم و پذیرش قاطبه و یا اکثددر ادبددا به

روش الله جوادی آملی برای نقد فخررازی ازایددن است، استفاده کرد. به همین جهت آیت

کند؛ زیرا فخررازی در ترکیب آیدده وضددو آن را بددر قاعددده شددال ادبددی حمددل استفاده می

 کرده است.

الکبیر« الله جوادی آملی وارد است اینکه بددا مراجعدده بدده گتفسددیرنقدی که بر بیان آیت

طور ندداقص بیددان شددده اسددت؛ بدده میتسلالان ریتفسلالا رازی در شددود مطلددب فخددرمشددخص می

رازی بر این ن ر است که عامل در گأرجلکم«، گامسحوا« اسددت؛ زیددرا زمددانی کدده دو فخر

کنند عامل نزدیک در اولویت عمل قددرار دارد و در آیدده عامل بر یک معمول اجتماع می

واجددب اسددت گوامسددحوا«،   جددهی نت تر اسددت و درشریفه گوامسحوا« بدده گارجلکددم« نزدیددک

رازی در گأرجلکم« را نصب بدهد و مسحل سر واجب خواهد بود نه شستن آن. ولددی فخددر

شددود؛ در اولددین دلیددل بیددان وارد می راهادامه بحث برای اثبات شسددتن پددا در وضددو از دو 
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کند اخبار بسیاری در وجوب شسددتن پددا وارد شددده اسددت و شسددتن، شددامل مسددح هددم می

کند که شسددتن پددا بدده شود و در دلیل دومش بیان میشود، ولی مسح شامل شستن نمیمی

. این اعتراف فخررازی که عامل در (305  ، ص11ق،  1420رازی،  )فخرتر است  احتیاط نزدیک

آن بددود کدده نگارنددده   فرصددتهای اسددت کدده  گأرجلکم«، گامسحوا« است، از بهترین دلیل

ه علمی خار  کند، ولی بدددین   میتسن  ریتفس به بهره جستن از آن، رقیب را از میدان محاجل

 ای نکرده است.امر اشاره

جددواب داد؛ احددادیثی کدده در  بدده ایددن شددکلرازی توان از این دو اشکال فخرولی می

باب شستن پا وارد شده است در مخددالف قددرآن و آیدده وضددو اسددت؛ چددون خددود ایشددان 

اعتراف دارند عطف گأرجلکم« بر گریوسکم« بلامانع است و مشهور نحویین هددم بددر ایددن 

. و از سددوی بددر ایددن مطلددب آگدداهیم کدده هددر (305  ، ص11ق،  1420رازی،  )فخددرعقیده هستند  

و در اشددکال  (316 ، ص12ق،   1404)طبرانی، حدیثی که مخالف با قرآن باشد باید طر  شود 

کدده احتیدداط زمددانی تحقددق تر است، درحالیدوم بیان داشتند شسستن پا به احتیاط نزدیک

کدده عمل کند که بداند تکلیف از او ساقط شده اسددت؛ درحالی  نوعییابد که انسان بهمی

رازی بخواهددد بدده با شستن پا، یقین به سددقوط تکلیددف حاصددل نخواهددد شددد و اگددر فخددر

احتیاط عمل کند، باید دوبار وضو بگیرد؛ یکبار پاها را بشوید و باردیگر مسح کند تددا بدده 

 احتیاط عمل کرده باشد یا اینکه اول پا را مسح کند و بعد بشوید.

 استعمال واژگان در قرآننقد بر مبنای عدم

گشهداء« را در آیه: گو  م( واژه    548الاسلام طبرسی )م  ق( و امین   460شیخ طوسی )م  

یقین  و   دِّ ن  النَّبلیِّین  و  الصِّ
ل ی هلم  مل ُ ع  ن ع م  الله ع  الَّذین  أ     م 

سُول  ف أُولئل عل الله  و  الرَّ
ن  یطُل  و    م 

داءل ه  الش 

فیقا«   سُن  أُولئل   ر  اللحین  و  ح  انددد. به معنای اصطلا  فقهی و روایی معنددا کرده  (69)نساء،  الصَّ

، 3،  1372)طبرسددی،  شددود  بدین معنا گشهید« در این آیه کسی است که در راه خدا کشته می

 طوسی، بیتا،  3، ص  250(.؛  111 ص

ر سخنی از علامه طباطبایی نقل میآیت کند کدده الله جوادی آملی در نقد این دو مفسل

. ایشددان (407  ، ص4ق،  1417)طباطبددایی،  در قرآن کریم شهیدان، همان گواهان اعمال هسددتند  
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« نویسددد قددرآن کددریم از کشتهدر ادامدده می  شدددگان در راه خدددا بدده گقتیددل فددی سددبیل الله

قددون« یاد می م یرُز  بِّهددل نددد  ر 
ل أحیدداءٌ عل  أمواتدداً بدد 

ل بیلل الله لوا فددی سدد 
ل ب نَّ الَّذین  قتُ کند: گولات حس 

ن لات شددعُرون« (169عمران،  )آل  ل أحیدداءٌ ولکددل  أمددواتٌ بدد 
ل بیلل الله لُ فددی سدد  ن یقُتدد  م 

ل  ، گولات قولوا ل

؛ بنابراین گشهداء« در آیه شریفه مورد بحث، شدداهدان اعمددال هسددتند و در آیدده: (154)بقره،  

هیدا«  لددی هددؤُلاءل شدد  ک  ع  هیدو وجلئنددا بددل لش  لا جلئنا ملن کلُل ل امَُّ و ب
؛ هددر املتددی (41)نسدداء، گف ک یف  ال

 نیددز  ×شدداهد بددر شددهیدان اسددت. حضددرت علددی |شدداهدی دارد و پیددامبر اکددرم 

دانددد: گوشددهید  یددوم الدددین« را شددهید خدددای سددبحان در قیامددت می |پیددامبر اکددرم

گیددرد: سددخن شددیخ طوسددی و امددین الاسددلام . در پایان چنددین نتیجدده می(72البلاغه، خطبه)نهج

د روایددی داشددته باشددد  )جددوادی آملددی، طبرسی مؤیلد قرآنی ندارند؛ هرچند ممکن است مؤیددل

 .(443 ، ص19،  «الفگ  1389

های نقد این است که ناقددد بددر ایددن در تحلیل این نقد باید بیان کرد که یکی از روش

امر توجه داشته باشد که در معانی واژگان به ارتکازات لهنی اکتفا نکند. بددرای ایددن امددر 

بهترین روش عرضه واژه بر خود قرآن است که خود بهتددرین مرجددع بددرای فهددم واژگددان 

قرآنی است؛ زیرا ممکن است میان استعمال قرآنددی و اسددتعمال عرفددی زمددان نددزول فددرق 

 وجود داشته باشد.

الله جددوادی آملددی وارد اسددت اینکدده ایشددان فرمددود در قددرآن نقدی که بر بیددان آیددت

گشهید« برای کشته شده در راه خدا نیامده است، اول کلام و سرآغاز بحث است؛ ممکن 

« آمده و در این آیه با عنددوان است در آیات دیگر از گشهید« با عنوان گمقتول فی سبیل الله

شددود؛ که این احتمال وجددود دارد، اسددتدلال باطددل میخود گشهید« یاد شده است و همین 

ل  الاسددتدلال«  چون قاعده معروفی در لسان اصولیین وجددود دارد گإلا جدداء الاحتمددال ب طدد 

ران تقویددت شددده و بلکدده   (141  ، ص3ق،  1430)م فر،   و این احتمددال بددا گفتددار مشددهور مفسددل

 کند.ترجیح پیدا می

نویسد: گشهداء« جمع گشهید« است و آن کسی است کدده در راه ق( می  310طبری )م  

اش بدده ایددن دلیددل اسددت کدده بددا قیددامش، بدده حددق گذاریخدا کشته شده باشد. و علت نام

ق( نیددز   360. طبرانددی )م  (103  ، ص5ق،  1412)طبددری،  شهادت داده تا اینکه کشته شده است  
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م، 2008،  )طبرانددیکند  شوند، ترجمه میگشهداء« را به معنای کسانی که در راه خدا کشته می

کنددد ق( گشهداء« را به معنی کشته شده در راه خدا معنددا می  468. واحدی )م  (260  ، ص2 

ق( در کتدداب وجددوه قددرآن یکددی از معددانی  629. تفلیسددی )م (240 ، ص2ق،  1416)واحدددی، 

و مکددارم شددیرازی در   (147  ، ص1،  1371)تفلیسددی،  داند  گشهید« را کشته شده در راه خدا می

کند: گشهید« در اصل بدده معنددی گددواه اسددت، پاورقی تفسیر نمونه به نکته دقیقی اشاره می

وسددیله عمددل و دهددد و گدداهی بهوسددیله سددخن گددواهی بددر حددق مددیمنتها گدداهی انسددان به

 .(461 ، ص3،  1371)مکارم شیرازى ، دهد شدن در راه اهداف پا  گواهی میکشته

ران در این باره، یکی از دلایل محکم که این ن ددر را تأییددد دیدگاهافزون بر   های مفسل

کنددد. در ق( در کتاب شواهد التنزیل نقددل می  490کند، روایتی است که حسکانی )م  می

طیددار، حمددز» بددن عبدددالمطلب، امددام ، جعفر  ×این روایت مصدایق شهداء حضرت علی

خوبی . ایددن روایددت بدده(97  ، ص1ق،  1411)حسددکانی،  اند  معرفی شددده^حسن و امام حسین 

 شددده در راه خداسددت؛ چددون افددراد بیانگر آن است کدده گشددهداء« در آیدده بدده معنددی کشته

 نددام بددرده در ایددن روایددت همگددی از شددهداء شدداخص هسددتند و جددز مصددداق بددارز آیدده 

 اند.قلمداد شده

 گیری برخلاف قاعدهنقد بر مبنای موضع

ی کمُُ فخر
ل ل نددُوا...« رازی لیل آیه گإلنَّما و  سُولهُُ و  الَّذین  آم  نویسددد: مددا می (55)مائددده، الله و  ر 

لما« برای حصر باشدنمی کار زیرا این کلمدده در مددوارد غیرمحصددور نیددز بدده  ؛پذیریم که گإن

ماء«   ن  السددَّ لنددهُ مددل  ا نز 
نیا ک ماءو یو»ل الد  ث لُ الح  نَّما م 

ا   (24)یددونس،  رفته است؛ ن یر گال و مثددل: گإلنَّمدد 

ن یا ل علبٌ و  ل ه و...«   یاُ» الد   .(386  ، ص12ق،  1420)فخررازی،  ،  (36)محمد،  ال ح 

رازی تددامل نیسددت؛ نویسد: سددخن فخددررازی میالله جوادی آملی در نقد ن ر فخرآیت

لما« برای حصر است و تنها با قرینه در موارد غیرمحصور نیز به رود و اگددر کار مددیزیرا گإن

دلیل اقامه شود که برای حصر اضافی و قیاسددی اسددت بدده همددان اندددازه حصددرش اضددافی 

)جددوادی آملددی شود وگرنه معنای اصلی یعنی حصر نفسی و مطلق و حقیقددی مددراد اسددت می

 ق،1412)راغب اصددفهانی،  رازی به استناد قول ل ویان  . ایشان قبل از نقد فخر(112  ، ص23،  1390
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لمددا« میشددود )جددوادی آملددی، 1390،  23، ص ؛ 92 ص فیددومی، 1414ق، ص 17( قایدد ل بدده حصددر گإن

.)113 

الله جددوادی آملددی در نقددد در تحلیل ایددن نقددد بایددد بیددان کددرد کدده روشددی کدده آیددت

لی« در بسیاری  لی« است. رجوع به گاصل اول فخررازی بهره برده است، استفاده از گاصل اول

لی در کلام و سخن گفتن گحقیقددت« اسددت و از موارد راهگشا است. به طور مثال اصل اول

گمجاز« باید همراه قرینه باشد و یا اصل اولی در مقددام تخاطددب بددر گجدددی« بددودن مددتکلم 

از ایددن  میتسلالان ریتفسلالا است و حمل کلام بر گشوخی« نیازمند قرینه خواهددد بددود. نویسددنده 

لمددا« بددر حصددر حقیقددی بددوده و بددرای حصددر برده و میقاعده بهره   فرماید اصل اولی در گإن

 اضافی نیازمند دلیل و قرینه هستیم.

هُم   ندداتُ ب ع ضددُ
مل ملنددُون  و  ال مُؤ  اگر آیه دال بر حصر حقیقی نباشددد بدده مثابدده آیدده: گو  ال مُؤ 

یاءُ ب ع  
ل ل « بدده   (71)توبه،  ...«  أ و  خواهد بود که مؤمنان به یکدیگر محبت دارنددد و واژه گولددیل

« بدده  لما« دلالت بر حصر حقیقی کنددد، کلمدده گولددیل معنای محبت معنا خواهد شد و اگر گإن

« به محبت خلاف واقددع می شددود؛ زیددرا معنای سرپرست خواهد بود؛ چون برگردان گولیل

مؤمنان به غیر از سه گروه یادشده در آیه، به کسان دیگر نیز محبت دارنددد مثددل والدددین، 

لمددا« از برخددی قواعددد رو آیتازاین فرزندان و...؛   الله جوادی آملی بددرای اثبددات حصددر گإن

برد؛ ایشان در نقد فخررازی به قاعده ثابددت یات عرب وجود دارد بهره میثابتی که در ادب

لما« حصر حقیقی است و خددلاف ایددن معنددا نیازمنددد دلیددل تمسک می کنند که اصل در گإن

کنددد. است. در واقع در نقد ایشان به اصلی کدده مددورد پددذیرش نحددویین اسددت اسددتناد می

ال یددب از جددواب نقضددی اسددتفاد توانست در نقددد صدداحب مفاتیحاین، ایشان می  افزون بر

لمددا« دلالددت بددر حصددر کند؛ فخددر رازی در مددوارد متعددددی از تفسددیرش العددان دارنددد گإن

ه...«  می لن ف سددل دُ ل نَّمددا یجُاهددل د  ف إل ن  جاهدد  نویسددد: گقولدده: می  (6)عنکبددوت،  کند، مثلا لیل آیه گمدد 

نَّما« یقتض ، 25ق،  1420)فخددررازی،  «  نفسدده فحسددبأن یکون جهاد المرء ل  يالحصر فینب   يگف إل

...«    ي. و یا در آیه گإلنَّما ی ف ت رل (29  ص هذه اخی  دلالدد  قویدد    يگوید: گفمی  (105)نحل،  ال ک ذلب 

علی أن الکددذب مددن أکبددر الکبددائر و أفحددش الفددواحش و الدددلیل علیدده أن کلمدد  گإنمددا« 

و در مددواردی نیددز بددر ایددن مطلددب تصددریح دارنددد   (272  ، ص20ق،  1420)فخددررازی،  للحصر«  
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 .(81 ، ص16ق،  1420)فخررازی،  

 قرائات  اختلاف دانش هیپا  بر یر یتفس یها نقد برداشت 

، (32  ، ص1395ی،  ی)بابددااند  بیشتر آیات قرآن از زمان نزول تاکنون با یک قرائت خوانده شده 

الله جوادی آملددی از اند که به گفته آیتهای مختلف خوانده شدهولی آیاتی که با قرائت

ه از  اموری است که دستاویز مدعیان تحریف قرآن شده و بر ایددن ن رنددد اگددر قددرآنل منددزل

گانه به گانه یا هفتکاستی و فزونی، به یک لف  نازل شده، پس اختلاف قرائات چهارده

بددر قرائددات گوندداگون آیددات قددرآن نیددز چگوندده  ^چه معناست؟ روایات امامان معصوم

دهند که در آیات قرآن با ت ییر کلمددات، حددروف شوند؟ این احادیث نشان میتوجیه می

 ق، 1403؛ مجلسددی، 445 ، ص44،  1396)جددوادی آملددی، و قرائددات، دخددل و تصددرف شددده اسددت 

 .(154  ، ص24 

صددحیح کنددد: اگددر قرائتددی بددا سددند  الله جوادی آملی در نقد این دیدگاه بیان میآیت

ت نیست و چنانچه با سددند معتبددر ثابددت شددود و بدده   ×ثابت نشود و به معصوم نرسد، حجل

شددود کدده لات اقدددس الهددی اجددازه برسد، پشتوانه وحیددانی دارد و روشددن می  ×معصوم

های گوناگون را داده است؛ وگرندده قرآنددی بددودن آن یددک قرائددت بیشددتر نیسددت. قرائت

 کنند:ایشان در ادامه به دو نکته اشاره می

ت و عدددم ت و سقم و حجیددل حجیلت آن، نکته اول، اینکه بحث اختلاف قرائت و صحل

 به علوم قرآنی وابسته است که در موطن خود عنایت لازم مبذول است.

که یک آیه به چند معنای غیرمباین و گدداهی مبدداین تفسددیر   نطورنکته دوم، اینکه هما

د تفسیر با وحدت نزول و وحدت معنای مقصددود خدددا منافددات ندددارد، می شود و این تعدل

کدده  ×بیددت عصددمتیددا اهل |ممکن است یک کلمه معیلن با الن یا اجازه خود پیددامبر

 .(445 ، ص44،  1396)جوادی آملی، پشتوانه وحیانی دارد، به چند وجه قرائت شود  

در تحلیل این نقد باید بیان کرد که احادیث بر خلاف قرآن صدروشان قطعی نیسددت 

پیداکردن از صدور حدیث بدده منددابع کهددن و معتبددر و بر محققان لازم است برای اطمینان
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الله جددوادی رجوع کنند و در صورت اطمینان از صدور آن براساس آن حکم کنند. آیت

 روش سود جسته است.آملی در این نقد ازاین 

 الله جوادی آملی وجود دارد، خالی از اشکال نیست:که در فرمایش آیت  دو نکته

شددود کدده ایشان فرمود اگر قرائتی بددا سددند صددحیح بدده دسددت مددا برسددد، مشددخص می

های مختلف را داده است. مقصود ایشان از سند معتبر چیست؛ اگددر خداوند اجازه قرائت

شکل متواتر یک آیه با دو قرائت متفاوت و به  طور مثالبهمن ورشان حدیث متواتر است  

دست ما رسیده است، چنین امری واقع نشده است و ایددن بحددث حالددت فرضددی دارد و به

اگر مقصودشان از حدیث معتبر، خبر واحد است، با خبر واحددد هرچنددد سددندش صددحیح 

شود؛ چون قرآن بدده دلیددل معجددزه بددودنش فقددط بددا بودن آن قرائت ثابت نمیباشد، قرآن

الله خویی در این رابطه بددر آن اسددت تمددام مسددلمانان بددا وجددود شود. آیتتواتر اثبات می

شدددن قددرآن را منحصددر بدده تددواتر اختلافات زیاد فکددرى و عقیدددتی کدده دارنددد، راه ثابت

شددود و راه آور ثابددت میهاى فراوان و یقددین دانند و قرآن مجید تنها از راه تواتر و نقلمی

طور تواتر نقل نشددود، فرماید: بنابراین هر سخنی که بهدومی هم ندارد. ایشان در ادامه می

گخبر واحددد« باشددد، معلددوم اسددت کدده آن سددخن جنبددۀ قرآنددی نداشددته، از   صورتبهبلکه  

شود. ایشددان در پایددان چنددین نتیجدده اهمیت برخوردار نبوده است و از قرآن محسوب نمی

گیرد: اگر سخنی با خبر واحد نقل گردد و به خدا نسددبت داده شددود، دلیددل قطعددی بددر می

شددود و هنگددامی کدده این است که آن سخن کلام خدددا نیسددت و از قددرآن محسددوب نمی

 بودن آن ثابددت گردیددد، حکمددی هددم کدده از چنددین آیدده اسددتفاده شددود، قابددل تعبددد دروغ

)خددویی، نیست و امکان ندارد که عمل کردن به چنین حکمی شددرعا واجددب و لازم باشددد  

 .(123  ق، ص1430

رابطدده بددا نقددل قددرآن الله جددوادی آملددی در شود که ن ددر آیددتبا این گفتار روشن می

 رسد.شکل خبر واحد و قرآن قلمدادکردن آن صحیح به ن ر نمیبه

الله جوادی آملی وارد است اینکدده، ایشددان بیددان کددرد: اشکال دیگری که بر ن ر آیت

یک کلمدده معددین بدده چنددد صددورت قرائددت   ^یا اهل بیت  |امکان دارد با اجازه پیامبر

چنددین   ^بیددترسد ایددن گفتددار نیددز درسددت نباشددد؛ چددون از سددوی اهلشود. به ن ر می
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دانسددتند و بقیدده ای صادر نشده است و آن حضرات تنها یک قرائددت را درسددت میاجازه

اء قلمداد می در ایددن رابطدده چنددین نقددل   ×کردند؛ زراره از امام بدداقرقرائات را اجتهاد قرل

ل  می دٌ ن ز  احل آن  و  ي  ملن    کند: گإلنَّ ال قرُ  ف  ی جددل لا 
تل خدد  نَّ الال دو و  ل کددل احل « علن دل و  ا»ل و  لل الددر  بدد 

ن  قل ءُ مددل

. (167  ق، ص1430)خددویی،  . این حدیث که سددند آن صددحیح اسددت  (630  ، ص2ق،  1407)کلینی،  

ایددن اشددکال،  افددزون بددرخوبی بیانگر آن اسددت قددرآن تنهددا یددک قرائددت مقبددول دارد و به

طور کدده گذشددت قددرآن بددا خبددر واحددد قابددل اثبددات نیسددت و اخبددار متددواتر بددرای همددان

 های گوناگون وجود ندارد.قرائت

 توجه به لوازم سخن 

وا امامیه و محققان اهل نددُوا أ طیعددُ ا الَّذین  آم  ی ه  سنلت عصمت گاولی الامر« را در آیه گیا أ 

ل  سُول  و  أُول اند و تنهددا اخددتلاف در مصددداق آن پذیرفته (59)نسدداء، الْ  م ر...«   يالله  و  أ طیعوُا الرَّ

سددنت، اجمدداع دانند ولی اهلرا مصداق گاولی الامر« می  ^شیعیان، امامان معصوم  .است

 .(112 ، ص10ق،  1420)فخررازی،  دانند را معصوم از خطا می )اهل حلل و عقد(

ل فخررازی در این باره می رل ملن کمُ    ينویسد: قول خداوند گأُول « نزد ما دلالت بر ایددن الْ  م 

طور جددزم دارد که اجماع امت حجت است و دلیل بر این مطلب آن است که خداوند بدده

باشددند؛ زیددرا در   ارو باید معصوم از خطدد الامر« دستور داده است؛ ازاین به اطاعت از گاولی

غیر این صورت، اقدام بر خطا خواهد بود که خداوند امر به متابعت از آنهددا داده اسددت و 

عنه است و این باعث اجتماع امر و نهی در شددیء واحددد خواهددد حال آنکه آن خطا منهی

باشددند. ایددن  االامر« باید معصددوم از خطدد شود گاولیثابت می جهی نت شد که محال است و در

گویددد: عصمت در ن ر فخررازی إجماع تمام امت است. ایشان در دلیل بر این مطلب می

اگر مراد بعضی از امت باشد، قادر به معرفددت و شددناخت آنهددا نخددواهیم بددود و از طرفددی 

دانیم در زمددان مددا شددناخت امددام معصددوم میسددور دیگر اطاعت از آنان قطعی است و مددی

ایم بعضددی از امددت نیسددت، پددس نیست. در این صورت معصومی که امر به اطاعتش شده

شود إجماع امت الامر« اهل حل و عقد از امت خواهد بود و این موجب میمراد از گاولی

 .(112  ، ص10ق،  1420)فخررازی،  حجت باشد 
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الله جوادی آملی در نقد ن ر فخررازی سخنی از استادش علامدده طباطبددایی بیددان آیت

یک به تنهایی معصوم نبوده و نیست و هیئت اجتمدداعی آنهددا کند: اهل حلل و عقد هیچمی

ت عینددی اسددت، نیز امری اعتباری است و  وجود خددارجی ندددارد و چیددزی کدده فاقددد هویددل

شددود کدده موجددودی خددارجی اسددت ندده اعتبدداری و چگونه به ملکدده عصددمت متصددف می

موجودی عینی است نه لهنی )هرچند وجود آن در نفس معصوم اسددت ندده در لهددن او(؛ 

یعنی وجود خارجی )ملکدده عصددمت( وصددف موجددود اعتبدداری و معدددوم خددارجی قددرار 

 .(256  ، ص19،  «الفگ  1389)جوادی آملی، گیرد نمی

تواند بدده : البته رأی مجموع میافزایدمیالله جوادی آملی بر نقد علامه طباطبایی  آیت

ای علمی است و در ایددن جهددت فرقددی میددان رأی فددرد و صواب وصف شود، چون قضیله

رأی جمع نیست؛ چون رأی و قضیله علمی سهمی از وجددود دارد؛ لددیکن رأی خددواه رأی 

شود؛ زیرا معصوم یعنی مبدئی که نه عمداً فرد و خواه رأی جمع، به عصمت متصف نمی

شددود؛ چددون رود و چنین معنایی در رأی محقددق نمیکند و نه سهواً به خطا میخلاف می

آنچه در رأی محقق است فقط عنوان صواب و خطاست؛ ندده مصددونیت از سددهو و نسددیان 

 .(256 ، ص19،  «الفگ  1389)جوادی آملی، 

الله جددوادی در تحلیل این نقد باید بیان کرد کدده علامدده طباطبددایی و بدده تبددع آن آیددت

اند؛ از ن ر علامه لازمه سخن فخددررازی آملی به لوازم سخن فخررازی اشکال وارد کرده

این است امر اعتباری دارای عصمت باشد و این امری ناشدنی است و چیددزی کدده وجددود 

الله جددوادی آملددی نیددز خارجی ندارد، چگونه معصوم از خطا خواهد بود؟! و از ن ر آیددت

لازمه سخن فخررازی این است که خود رأی متصف بر مصونیت از سهو و نسددیان باشددد 

 شود اشخاص هستند.و حال آنکه آن چیزی که متصف به عصمت می

الله جوادی آملی بددر دیدددگاه فخددررازی وارد اسددت، ولددی نقد علامه طباطبایی و آیت

هددای کددلام طددرف مقابددل هددا و تعارضهای منتقد، برجسته کددردن تناق یکی از رسالت

است که کمک شایانی در به چالش کشاندن ن ر طرف مقابل داشددته و سسددتی و ضددعف 

الله جددوادی آملددی، سددخن کنددد. در اینجددا بهتددر آن بددود آیددتخوبی نمایددان میوی را بدده

نویسددد: شددد کدده در آنجددا میرا بدده او یددادآور می  (55)مائده،  فخررازی در لیل آیه ولایت  
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بنددابراین اگددر امددام   ؛تأخیر در پرداخت زکات واجب بدده فتددوای بیشددتر فقهددا حددرام اسددت

بایست پیش از نماز پرداخت کند؛ زیددرا معصددیت زکات واجبی بدهکار بود، می  ×علی

ق، 1420)فخددررازی،  شود به او اسناد داد، پس این آیدده دربدداره وی نددازل نشددده اسددت  را نمی

اهل معصددیت نیسددت و   ×کند، حضرت علیصراحت بیان می. فخررازی به(386  ، ص12 

 ×توان گناه را بدده ایشددان نسددبت داد. وی بددا ایددن سددخن بدده عصددمت حضددرت علددینمی

فخررازی نباید در شناخت معصددوم تردیددد داشددته باشددد و   جهی نت اعتراف کرده است و در

 بعضی از امت باشد، قادر به معرفت و شناخت آنها نخواهیم بود.  من وربگوید اگر 

  یریگجه ینت

ران بددرای  میتسن ریتفسنتیجه مطالعه انتقادی و مرور مواردی از عملکرد  در نقد آرای مفسل

 نگارندگان دو نتیجه عمده داشته است:

های زیر برای نقد آرای مفسددران بهددره بددرده اسددت: الله جوادی آملی از روش. آیت1

قرآن به قرآن، استفاده از روایات، قواعد متقن تفسیری، شأن نزول، قواعددد ادبددی فصددیح، 

 عرضه واژگان بر خود قرآن، قاعده اصل اولی و قواعد مسلم ادبی.

. در نگاه نگارندگان در برخددی مددوارد نقدددهای جددوادی آملددی تمددام نبددوده و قابددل 2

ر، تددوجهی بیخدشه هستند که محورهای آنها بدددین قددرار اسددت:  جددامع بدده ن ددرات مفسددل

اسددتفاده از جددواب نقضددی، ندداقص پذیرش ن ر شال، قبول خبر واحددد در امددور مهددم، عدم

ران، نقد بر خلاف ظاهر آیددات، عدددمبیانکردن دیدگاه اتحاد در سددخن و إثبددات های مفسل

 احکام شرایع سابقه.
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اربدددد: دار الکتددداب  (.20 ) التفسلالالالر الكبللالالار .م(2008، سدددلیمان بدددن احمدددد. )طبراندددی .22

 الثقافي.

تهددران: ناصددر خسددرو.    (.چدداپ سددوم  ،3 )  مجملالاع البللالاان  .(1372طبرسی، فضل بن حسن. ) .23

 

بیدددددروت: دار  (.5 ) یلالالالالاامع البللالالالالاان .ق(1412طبدددددری، محمدددددد بدددددن جریدددددر. ) .24

 المعرف .

بیددروت: دار  (.چدداپ دوم) تلللالالص المحصلالال  .ق(1405طوسددی، خواجدده نصددیرالدین. ) .25

 الْضواء.

 قم: دار الثقاف . .امالی .ق(1414. )طوسی، محمد بن الحسن .26

بیدددروت: دار إحیددداء التدددراث  (.3 ) التبللالالاان .تدددا(طوسدددی، محمدددد بدددن حسدددن. )بی .27

 العربي.

، 12، 11، 3، 2، 1 ) مفاتیح ال یب  التفسلالالر الكبللالار(  .ق(1420فخررازی، محمد بن عمر. ) .28

 13، 16، 25، چاپ سوم( بیروت: دار إحیاء التراث العربي.

قددددم: دار  (.چدددداپ دوم) المصلالالالاباح المنللالالالار .ق(1414فیددددومی، احمددددد بددددن محمددددد. ) .29

 الهجر».

 ،اکبددر غفدداری و دیگددران: علیمحقق ،2، 1 ) الكافیق(. 1407کلینی، محمد بن یعقوب. ) .30

 چاپ چهارم(. تهران: دار الکتب الاسلامیه.

 بیدددروت: دار إحیددداء  (.چددداپ دوم ،24 ) رحلالالاا الأنوا  .ق(1403. )مجلسدددی، محمددددباقر .31

 .التراث العربي

تهدددددران:  (.چددددداپ هفدددددتم، 21 ) مجموعلالالالالاه آ لالالالالاا  .(1384مطهدددددری، مرتضدددددی. ) .32

 صدرا.

قددم: دفتددر انتشددارات  (.چدداپ پددنجم ،3 ) اصلالاو  الفيلالاه .ق(1430م فددر، محمدرضددا. ) .33

 اسلامی.
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قددددم: دار الکتددددداب (. 2 ) التفسلالالالالر الكاشلالالالاف .ق(1424، محمددددد جددددواد. )م نیدددده .34

 الإسلامی.

تهددران: دارالکتددب  (.چدداپ دهددم ،3 ) تفسلالایر نمونلالاه .(1371، ناصددر. )مکددارم شددیرازى .35

 الإسلامی .

قدددداهره: وزار» الاوقدددداف. (. 2 ) الوسلالالالالط .ق(1416واحدددددی، علددددی بددددن احمددددد. ) .36

 

 ، 132در ترازوی نقد، کتاب مدداه دیددن مهددر، شددماره   میتسن  ریتفس  .(1387پور، بهروز. )یدالله  .37

 .17-8 صص

  



ل 
سا

شم
ش

ره 
ما
 ش
،

ول
ا

، 
ار
به

 
14
03

 
ی 
یاپ
)پ

19) 

160 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

References 

* The Holy Qur’an 
** Nahj al-Balagha (1995). (S. Saleh, Ed.). Qom: Hejrat. [In Arabic] 
1. Babaei, A. A. (2016). Principles of Quranic Interpretation (2nd ed.). Tehran: 

Samt. [In Persian] 
2. Bayat, M. H., & Mohaqqeqi, H. (2020). A methodological analysis of 

Allameh Jawadi Amoli’s critiques of the interpretation of the verse of 
Mubahala in Al-Manar. Comparative Interpretation Studies, 11, 19–42. [In 
Persian] 

3. Bayat, M. H., & Mohaqqeqi, H. (2020). An Analysis of Allameh Jawadi 
Amoli’s critiques in the interpretation of Tasnim against Rashid Rida's 
exegetical opinions in Al-Manar. Quranic Researches, 96, 89–112. [In 
Persian] 

4. Fakhr Razi, M. (2000). Mafatih al-Ghayb (Al-Tafseer al-Kabir) (Vols. 1, 2, 3, 
11, 12, 13, 16, 25, 3rd ed.). Beirut: Dar Iḥya' al-Turath al-'Arabi. [In 
Arabic] 

5. Fayumi, A. (1995). Al-Misbah al-Munir (2nd ed.). Qom: Dar al-Hijra. [In 
Arabic] 

6. Haskani, U.  (1990). Shawahid al-Tanzil (M. B. Mahmudi, Ed.). Tehran: 
Institute for Revival of Islamic Culture. [In Arabic] 

7. Helli, H. (2003). Kashf al-Murad (J. Sobhani Tabrizi, Ed.). Qom: Imam 
Sadiq Institute. [In Persian] 

8. Ibn Babawayh, M. (1983). Al-Khassal (Vol. 2). Qom: Office of Islamic 
Publications. [In Persian] 

9. Jawadi Amoli, A. (2000). Tasnim (Vol. 2, A. Islami, Ed.). Qom: Esra 
Publishing Center. [In Persian] 

10. Jawadi Amoli, A. (2010a). Tasnim (Vol. 19, S. Bandali & Others, Eds.). 
Qom: Esra Publishing Center. [In Persian] 



161 

سال 

، سوم

شماره  

 ،اول

  بهار

1400  

)پیاپی 

7) 

ور 
مر

 ی 
اد 
تق
ان

  ی 
س 
تف
رد 

لک
عم
ه 
ب

 ر ی 
سن 
ت

 م ی 
آرا 
د 
 نق
در

 ی 
ان 
ر س 

مف
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

11. Jawadi Amoli, A. (2010b). Tasnim (H. Shafii & Others, Eds.). Qom: Esra 
Publishing Center. [In Persian] 

12. Jawadi Amoli, A. (2011). Tasnim (Vol. 23, H. Ayoobi & Others, Eds.). 
Qom: Esra Publishing Center. [In Persian] 

13. Jawadi Amoli, A. (2014). Tasnim (Vol. 23, M. H. Elahi Zadeh, Ed.). Qom: 
Esra Publishing Center. [In Persian] 

14. Jawadi Amoli, A. (2015). Tasnim (Vol. 26, H. Ashrafi & Others, Eds.). 
Qom: Esra Publishing Center. [In Persian] 

15. Jawadi Amoli, A. (2017). Tasnim (Vol. 44, H. Ashrafi, Ed.). Qom: Esra 
Publishing Center. [In Persian] 

16. Khoei, S. A. (2009). Al-Bayan. Qom: Institute for the Revival of Imam 
Khoei's Works. [In Arabic] 

17. Kulayni, M. (1986). Al-Kafi (Vols. 1, 2, A. A. Ghafari & Others, Eds., 4th 
ed.). Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiya. [In Arabic] 

18. Majlesi, M. B. (1986). Bihar al-Anwar (Vol. 24, 2nd ed.). Beirut: Dar Iḥya' 
al-Turath al-'Arabi. [In Arabic] 

19. Makarem Shirazi, N. (1992). Tafseer Nemuneh (Vol. 3, 10th ed.). 
Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiya. [In Persian] 

20. Motahari, M. (2005). Majmou'a-ye Asar (Vol. 21, 7th ed.). Tehran: Sadra. 
[In Persian] 

21. Mughniya, M. J. (2003). Al-Tafseer al-Kashif (Vol. 2). Qom: Dar al-Kitab 
al-Islami. [In Arabic] 

22. Muzafar, M. R. (2009). Usul al-Fiqh (Vol. 3, 5th ed.). Qom: Office of 
Islamic Publications. [In Persian] 

23. Raghib Isfahani, H. (1991). Mufradat Alfaz al-Quran. Beirut: Dar al-
Shamiya. [In Arabic] 

24. Shahroudi, M. R. (2021). Methodology of critiquing the opinions of 
interpreters in Tasnim interpretation. Journal of Interpretation and the 
Language of the Quran, 18, 133–146. [In Persian] 



ل 
سا

شم
ش

ره 
ما
 ش
،

ول
ا

، 
ار
به

 
14
03

 
ی 
یاپ
)پ

19) 

162 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

25. Sobhani Tabrizi, J. (2011). Manshour Javid (Vol. 4). Qom: Imam Sadiq 
Institute. [In Persian] 

26. Tabarani, S. (1985). Al-Mu'jam al-Kabir (Vol. 12, 2nd ed., H. A. al-Salafi, 
Ed.). Mosul: Maktabah al-Olum va al-Hikam. [In Arabic] 

27. Tabarani, S. (2008). Al-Tafseer al-Kabir (Vol. 20). Irbid: Dar al-Kitab al-
Thaqafi. [In Arabic] 

28. Tabarsi, F. (1993). Majma' al-Bayan (Vol. 3, 3rd ed.). Tehran: Nasser 
Khosrow. [In Persian] 

29. Tabatabai, S. M. H. (1998). Al-Mizan fi Tafseer al-Quran (Vol. 4, 5th ed.). 
Qom: Office of Islamic Publications. [In Arabic] 

30. Tabrisi, M. (1993). Al-Jami' al-Bayan (Vol. 5). Beirut: Dar al-Ma'rifa. [In 
Arabic] 

31. Teflisi, H. ibn I. (1992). Wujuh al-Quran (Vol. 1). Tehran: University of 
Tehran. [In Persian] 

32. Tusi, K. N. (1986). Talkhis al-Muhassil (2nd ed.). Beirut: Dar al-Adwa. 
[In Arabic] 

33. Tusi, M. (1995). Al-Amali. Qom: Dar al-Thaqafa. [In Arabic] 
34. Tusi, M. (n.d.). Al-Tibyan (Vol. 3). Beirut: Dar Iḥya' al-Turath al-'Arabi. 

[In Arabic] 
35. Wahidi, A. (1996). Al-Waseet (Vol. 2). Cairo: Wizarat al-Awqaf. [In 

Arabic] 
36. Yadollahpoor, B. (2008). Tasnim Interpretation under Critique. Book of the 

Month: Din Mehr, 132, 8–17. [In Persian] 
37. Zamakhshari, M. (1986). Al-Kashaf An Haqa’iq Ghawamid al-Tanzil (Vol. 

2, 3rd ed.). Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. [In Arabic] 
 

 


